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 اعتبار ماهیت هنگام حکم بر آن: 

 دباشالف: حكم بر ذاتيّات آن مى 

 . باشد حمل اوّلى بوده و آن در خصوص حدود تامّه مى ه حكم ب .1
ب .2 حمل شايع صورت گيرد و آن در وقتى است كه برخى از ذاتياّت ماهيتّ همچون  ه  حكم 

 حمل نمايند. جنس يا فصل را بر آن  
 تجاوز نكرده است. ،امر خارج ه نظر بر ذاتياّت ماهيتّ مقصور بوده و از آن ب ،بنابر هردو صورت

 باشدب: حكم بر امرى كه از ذات و ذاتيّات خارج است مى 

ئ، لابشرط،  حتما نسبت به آن امر خارجى يكى از سه نسبت را خواهد داشت: بشرط شي   ،در اين صورت
 از اين سه حالت خارج نيست.  ،بشرط لا، زيرا واقع

 نکته:

،  ته شدكه پيشتر گف  طوريزيرا همان   ؛معنا ندارد  «لا بشرط مقسمى»  ،جا  بايد توجّه داشت كه در اين -1
  و   بوده  آنها  مقسم   بلكه   ؛ ندارد  مستقلىّ   تشخّص   و  تعينّ  گانه»لا بشرط مقسمى« در قبال اعتبارات سه

 .باشد تحققّ يكى از آنها مى  به تحققّش
 :نيست  خارج صورت  دو از  سنجيمامر خارج از ذات كه ماهيتّ را در وقت حكم با آن مى  -2

 باشدالف: نفس محمول مى 

امر خارج مزبور نفس محمول باشد ب  ، اگر  به  ماهيتّ را نسبت  بايد    «لا بشرط قسمى »  صورته  آن 
 صحيح نيستند.  «بشرط شيئ و لا بشرط»دو اعتبار ديگر يعنى  زيرا آن ؛ ملاحظه كرد

 وجه عدم صحت:

(عام و خاص)اصول الفقه 
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 الف: بشرط شیء: 
صورت  ه  كه قضيهّ هميشه ب  ستا   زيرا لازمه آن اين  ؛ طور دوام صحيح نيسته  ب  ،اين نحو از لحاظ .1

مثلا اگر انسان    ؛چه آنكه انفكاك محمول از موضوع بشرط محمول مستحيل است  ؛ضروريهّ باشد
بايد بگوئيم: الانسان    ؛را بشرط كاتب بودن ملاحظه نمائيم و بخواهيم »كاتب« را بر او حمل كنيم

 . باشدبشرط الكاتب، كاتب بالضّرورة و سلب كاتب از چنين موضوعى محال مى
  را  آن  و  كرده  حمل   خودش  بر  را  شيئ  كه  ستا  آن   اشلازمه  ،اعتبار محمول در طرف موضوع .2

عنوان قيد يا جزء اخذ شد  ه  محمول وقتى در جانب موضوع ب  زيرا  ؛بر نفسش مقدّم قرار دهيم
حمل شيئ بر نفس   زيرا  ؛يد و ديگر محمول قرار دادنش صحيح نيستآحساب مى ه  موضوع ب
   است. مستحيل  كه آيد لازم مى 

 بشرط لا: ب:
 عدم   وجه  و  باشداخذ ماهيتّ بشرط عدم محمول مى   ، فرض  »بشرط لا« در اينمنظور از  

  ، كتابت  عدم   بشرط  انسان  زيرا  ؛ است  تناقض  مستلزم  ،لحاظ   از   نحو  اين  كه  ستا  آن   صحّتش
 ست. ا بشرط عدم كتابت مستحيل  ،»كاتب« بر انسان حمل  يعنى ؛ باشد كاتب است محال 
 باشدغير از محمول مى  ،ب: امر ديگرى

»بشرط شيئ، لابشرط، بشرط لا«  تواند يكى از سه حالت  در اين صورت، نسبت به آن امر خارج مى
 داشته باشد.  


